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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢١نومبر  ٢٩
 معرفی کتاب

 !، به قلم خانم آذر محلوجيان»قرار ما، لارناکا«رمان  
ده و مترجم ساکن  به قلم خانم آذر محلوجيان نويسن ًا يک ترور سياسی است که اخيرۀدربار ، رمانی»قرار ما، لارناکا«

 . صفحه منتشر شده است١٨٩ در سويدناز سوی انتشارات باران در  سويدن

ھای ايران  ھای سرشناس کمونيست  ، از چھره)غلام کشاورز( که با الھام از ترور بھمن جوادی» قرار ما، لارناکا«رمان 

 . شد در قبرس ترور ١٩٨٩ حزب کمونيست ايران بود که در سال ۀو از کادرھای برجست

   توسط انتشار اطلس٢٠١١در سال  Möter dig i Larnaca ی و تحت عنوانسويدنبار به  اولين» قرار ما، لارناکا«

)Atlas  ( یسويدنجمله توسط منتقد مشھور  اين کتاب از. ستکھلم به چاپ رسيده بوددر Annina Rabe   نقد شد و در

: نوشت» ھا وجود ندارد ما و آن«ای تحت عنوان   مقالهدر SVD بلادت ، سونسکا داگسويدن سراسری صبح ۀروزنام

  ».شود ی میسويدن ۀ وارد زندگی روزمرًاز طريق رمان آذر محلوجيان، خفقان موجود در ايران مستقيما«

 و او بعد  کشند داستان تلخ مادری است که فرزندش را در برابر چشمانش به خاک و خون می» قرار ما، لارناکا«رمان 

 .جا به خاک بسپارد  سفر کند و فرزندش را در آنسويدنيابد تا به کشور  فجيع، اجازه میاز اين قتل 

است » رزا«ه شده است ماجرای دختر جوانی به نام ی به فارسی ترجمندر واقع رمان خانم محلوجيان، که از زبان سويد

حميد که . ه قتل رسيده استھای حکومت اسلامی ايران ب که بعدھا متوجه می شود پدرش در قبرس توسط تروريست

حالا اين دختر . برای ديدار مادرش به قبرس رفته بود در مرکز شھر لارناکا و در مقابل چشمان مادرش به قتل می رسد

جوھا، او را به قبرس و  و  اين جست.  قتل پدر و شناخت شخصيت اوستۀجوگر، به دنبال کشف واقع و جوان جست

  ...برد ايران می

عام به قتل  ، با شليک چند گلوله در ملأسويدن سياسی در ۀحميد، مبارز ايرانی و پناھند«: وانيمخ در اين رمان می

شود، ولی مدرک کافی برای اثبات اين که چه کسی در اين جنايت  بلافاصله سوء ظن متوجه رژيم ايران می.  رسد می

  . دست داشته است، موجود نيست

ه قتل رسيد؟ قاتل حميد چه کسی بود؟ چرا آن شب ب: م از خود می پرسدستکھلبيست سال بعد، رزا دختر حميد در 

 ی پنھان شده است؟ آيا قاتل ھم خود يک قربانی است؟ئکيست؟ او در جا

.  ی خود با درگير شدن در مسائل ايران، از اين راز پرده برداردسويدنرغم مخالفت لنا مادر  گيرد علی رزا تصميم می

  ».س و ايران می کشاندپيگيری رزا، او را به قبر
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حميد، خورشيدخانم و . خورشيد مدتی است غروب کرده است«: خوانيم می» قرار ما، لارناکا«در بخشی از رمان 

ِگذرند و وارد ارمنيکيس  ِاردشير پس از خوردن شام در رستوران تاکيس در راه برگشت به ھتل، از خيابان ارمو می َ

اردشير . فروشند چيز می ی که ھمهئھا چ با يک سلمانی زنانه و مغازهدرپي  باريک و پيچخيابانی. شوند می ِاکليسياس 

ِعنوان سربازان مزدور امپراتوری روم  گويد که ارامنه از روزگاران دور که به افتد، می چشمش که به کليسای ارامنه می
  .اند جا ساکن بوده شرقی به قبرس فرستاده شدند، در اين

ِساژ خريد دميترو میحالا از جلوی پا توی چند قرن اخير، : دھد اردشير ادامه می. خيابان باريک شده است. گذرند ِ

 ...ھا به اينجا پناھنده جمعی ارامنه توی ترکيه، ھزاران نفر از اون خصوص پس از کشتار دسته به

 !برويز: زند کسی از پشت سر صدا می

 .انچه به سويش نشانه رفته استيک تپ. گرداند زده سرش را به عقب برمی حميد بھت

ِصدای خفه شليک يک گلوله دود، دو گلوله  اردشير می. شود دو گلوله ديگر شليک می. افتد حميد از پشت به زمين می. ِ

ِسرعت روی ترک يک موتورسيکلت  ضارب به. تر پرت شده استطرف او ھم تير خورده و بيست متر آن. ِپياپی ديگر ِ
 .راند يريديس میوار به طرف خيابان زنون پی موتورسيکلت، با سرعتی ديوانهپرد و راننده  روشن می

 !سوختم! سوختم: زند پيچد و فرياد می حميد از درد به خود می

 ».کند  اش فوران می خون از پيشانی

 امنيت تبعيد ھم ای است که حميد در رمان قرار ما، لارناکا نه تنھا مبارز سياسی، بلکه پناھنده«: گويد آذر محلوجيان می

ای ديگر، او  کند و با تعقيب حميد در قاره تروريسم دولتی حکومت اسلامی از مرزھا ھم عبور می. شود از او سلب می

  ».رساند را به قتل می

خبر ترور که . شناختم و نه عضو حزبش بودم نه غلام کشاورز را می«: آذر محلوجيان در پايان اين رمان نوشته است 

 سياسی بود و ۀ سرنوشت يک پناھندهلأمس. سپاری شرکت کردند ز آن ھفت صد نفری شدم که در مراسم خاکآمد، يکی ا

جز . ھا بعد تصميم گرفتم از آن واقعه بنويسم سال.  گورستان در ذھنم حک شدۀآن روز گذشت، ولی صحن. درد مشترک

 قصد نداشتم از ھمسر و يا  کردم؟ ايد شروع میاز کجا ب. ھای کوتاه در سالگردش، ھيچ مطلبی در دسترس نبود يادآوری

پرسيدم، شايد  اگر می. شد علنی کرد، به اطلاع عموم رسانده بودند  مطالبی را که میًاحتمالا. وجو کنم نزديکانش پرس

کرد،  ھا وارد می ای به آن شايد توصيف من از افراد دور و برش، صدمه. ھا را ثبت کنم شدم روايت آن ناگزير می

 …آورد و يا شايد ھای ديگر ی به بار میرنجش
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خبرھا کوتاه بود و .  و خواندن مطبوعات آن زمان ھم چيز زيادی دستگيرم نشدسويدن ملی ۀخان از مراجعه به کتاب 

جو  و در ذھنم به جست. جستم بايد راھی می.  مطبوعات نشده بودۀترور يک شھروند، دغدغ. بدون پيگيری ژورناليستی

ام را از طرحی که برای داستان در ذھن داشتم مطلع کردم، با  یسويدنناشر . کتر رزا را در ذھنم يافتمپرداختم و کارا

جو  و جا رزا را با خود ھمراه داشتم، کار جست در آن. آوری اطلاعات به قبرس رفتم برای جمع. رو شد استقبال او روبه

 .را با او انجام دادم و بخش بزرگی از کار را به او سپردم

 ».داستان دولت و شھروند، داستان نقض حرمت انسانی، و ترور جسم و جان. چنين بود که اين رمان خلق شد

***  

ھای  غلام با سخنرانی. ھای شاه آزاد شد ھمراه ھزارن اسير ديگر از زندان لين بھار آزادی به، در او١٣٥٧غلام سال 

ھای پر تب و تاب روزھای  ھا و در خيابان ھا، در دانشگاه رخانهروز به تبليغ و ترويج در کا طور شبانه پرشور خود و به

فکرانش به اتحاد مبارزان کمونيست   و ھمءھمراه جمعی از رفقا ، به١٣٥٨وی اوايل زمستان . انقلاب روی آورد

 اتحاد مبارزان کمونيست شرکت کرد و پس از کنگره به عضويت در ۀ در کنگر١٣٦١ ]سنبله[وی در شھريور. پيوست

 به ١٣٦١ليس، غلام در زمستان سال ودر پی ضربه به تشکيلات و پيگرد پ. فھان اين تشکيلات انتخاب شد اصۀکميت

سس حزب ؤ مۀ اعضای کنگرء، جز١٣٦٢له بود و در شھريور  ل کومهومناطق آزاد کردستان رفت که در کنتر

  .حزب برگزيده شدده تشکيلات مخفی   سازمانۀپس از کنگره غلام به عضويت در کميت. کمونيست ايران شد

 دوم و سوم حزب ۀدر کنگر.  اين تشکيلات درآمدۀوی سپس به تشکيلات خارج کشور منتقل شد و به عضويت کميت

 مرکزی حزب ۀعنوان عضو کميت  دوم حزب، بهۀغلام در کنگر. تشکيلات خارج کشور شرکت کرد¬ عنوان نماينده به

 خارج کشور ۀنوشت و در کميت ھای تحليلی و ترويجی می  مقالهغلام برای نشريات مختلف حزب و راديو،. انتخاب شد

 .عھده داشت  خارج کشور حزب کمونيست ايران را بهۀ رسانه، نشريۀسردبيری نشري

موريت داشت تا برای متشکل کردن تبعيديان و أغلام در آخرين روزھای زندگی فعال و پربارش از سوی حزب م

سس فدراسيون شوراھای پناھندگان ايرانی بود و تا ؤت مأوی عضو ھي. ش کندپناھندگان ايرانی در خارج کشور تلا

سس فدراسيون شوراھای پناھندگان ايرانی، ؤ مۀدر کنگر. ت را به عھده داشتأی اين ھيئگو وقتی که ترور شد سخن

 .يدعنوان روز ھمبستگی پناھندگان ايرانی و روز اعتراض عليه حکومت اسلامی برگز روز مرگ غلام را به

، ١٩٨٩ بود که در سال سويدن سياسی در ۀد حزب کمونيست ايران، پناھنۀترفيق غلام کشاورز، از کادرھای برجس

 برابر ١٣٦٨سال  ]سنبله[غلام، شبانگاه چھارم شھريور. رفت و ھرگز برنگشت) لارناکا( برای ديدار مادرش به قبرس

سه گلوله . ھای اسلامی قرار گرفت صد تروريست، مورد سوء ق)شھر لارناکا( ، در قبرس١٩٨٩ست کابا بيست و ششم 

او را به بيمارستان نيکوزيا، منتقل کردند و ساعاتی بعد بر اثر خون . به غلام اصابت کرده بود که يکی از ناحيه سر بود

ھای حکومت اسلامی ايران، غلام را در مقابل چشمان مادرش، برادرش، ھمسر  تروريست. ريزی سر جان باخت

  .به قتل رساندند» فريده آرمان«م چنين ھمسرش بردارش و ھ

ساعت نه و «: دھنده و ھولناک را چنين توصيف کرده است  تکانۀفريده آرمان، که چندی پيش ما را ترک کرد اين واقع

من صدای شليک زيادی . نيم شب بود که غلام کشاورز در جلوی چشمان من و برادر و مادرش در لارناکا به قتل رسيد

وقتی برگشتم غلام را ديدم که روی زمين افتاده و خون از او جاری .  فکر کردم که در جائی آتش بازی استشنيدم و

فرياد من اين بود که . خواستم ست، بلافاصله فھميدم که چه اتفاقی افتاده است و شروع به فرياد کشيدن کرده و کمک می

 ».ايران ھستند، تمام اين لحظات به سرعت اتفاق افتادن در سفارت قاتلا
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ستکھلم، ری شوراھای پناھندگان ايرانی در سس فدراسيون سراسؤز سفر غلام به قبرس، ما از سوی مچند روز پيش ا

ول ؤمس) بھرام رحمانی(  عمومی داشتيم که منۀ، جلس»پناھندگان ايرانی چرا و چگونه بايد متشکل شوند«تحت عنوان 

پس از پايان جلسه، بر اساس قرار قبلی به ھمراه تنی چند از دوستان و اعضای حزب کمونيست .  اين جلسه بودمۀاراد

 ذاکرهم فدراسيون بحث وۀايران به منزل يکی از کادرھای حزب کمونيست ايران رفتيم تا در مورد اساسنامه و برنام

  ...کنيم

گذاران حزب کمونيست ايران  ھای حکومت پھلوی و يکی از بنيان ندان مقاومت در زۀھای شناخته شد غلام، از چھره

ھا  اش و شوخی جانبه و پيگيری تشکيلاتی ھای سياسی عميق و ھمه شناسند با تحليل از نزديک میرا کسانی که غلام . بود

ی پيدا کرده اند، ئناھايش آش و کسانی ھم که با غلام با خواندن نوشته. ھايش خاطرات زيادی دارند ھايش و صميمت و خنده

 حزب کمونيست ايران و فعال جنبش کارگری کمونيستی ۀستجگر سياسی کمونيست، عضو بر ھمواره وی را يک تحليل

  .دانند می

ھای اصلی حزب کمونيست ايران چون عضويت در کميته  س ارگانأ خود در رۀسوزان ھای پيگير و دل غلام، با فعاليت

 راديو صدای حزب ۀ خارج کشور حزب، کميتۀده تشکيلات شھرھای ايران، کميت سازمانۀمرکزی، عضويت در کميت

وليت سازماندھی فدارسيون شوراھای پناھندگان ايرانی در خارج کشور، شايستگی خود را در ؤکمونيست ايران و مس

  .خوبی نشان داده بودی بئدھی تشکيلاتی و توده  ھای سياسی، تبليغی و سازمان عرصه

 به ياد رفيق غلام و با عکس بزرگی که از ،سس فدراسيون سراسری شوراھای پناھندگان ايرانیؤ مۀن کنگرما نمايندگا

، نوار آخرين )١٩٩٠ ولایج( سس فدراسيونؤ مۀوقتی در کنگر. او در کنگره قرار داده بوديم، يادش را گرامی داشتيم

 نمايندگان کنگره را ۀکرديم ھم را گوش می» شوندپناھندگان چرا و چگونه بايد متشکل «سخنرانی غلام تحت عنوان 

  .گشا بود ش راه عزيزی که مواضعۀيک غم فراموش نشدنی گرفته بود و خاطر

ی را که در راه مبارزه برای آزادی و ئھا جنبش کارگری کمونيستی و آگاه جامعه، ھمواره در تاريخ ياد غلام و غلام

  .شتاند گرامی خواھد دا سوسياليسم جان باخته

تر به ابعاد   ھر چه بيش...، با خواندن کتاب خانم محلوجيان و آثار غلام وسويدن ۀشک مردم آزاده و آگاه جامع بی

ی و اسکانديناوی از جمله دولت به اصطلاح ئھای اروپا تفاوتی و چشم بستن دولت تروريسم حکومت اسلامی و بی

ی که در جھت منافع اقتصادی و سياسی و غيره خود، ھنگامی ئھا دولت. کنند تری پيدا می ، آگاھی بيشسويدندمکراتيک 

شان  اند و يا به دليل اين که معاملات ھا را اخراج کرده سر و صدا يا آن اند بی که با تروريسم حکومت اسلامی مواجه شده

ی ئھا ورد نمونهاند که در اين م ھای تروريستی حکومت اسلامی چشم بسته دار نشود به فعاليت با حکومت اسلامی خدشه

  . داريمسويدندر 

 کار گذاشته بودند سويدنعفت قاضی، توسط يک بمب پستی که در صندوق پستی مقابل ويلايش در شھر وستروس 

عفت قاضی ھمسر امير قاضی که فعال . ھنگامی که آن را باز کرد منفجر شد و بر اثر جراحات وارده جان باخت

توانست اين  می. ھا ھمسر عفت بود که او، قربانی شد  ھدف تروريستًاحتمالا.  کردستان ايران استۀسياسی شناخته شد

ی ندارد، ئ اسلامی، از کشتن کودکان نيز ابابنابراين، حکومت. ھا باز کند و قربانی شود صندوق پستی را فرزندان آن

  .چنان که اين حکومت، تنھا کشوری در جھان است که کودکان را نيز اعدام می کند ھم

اش آمده  که نامه ای که از طريق پست به خانهرا  ھدايتی، از اعضای حزب دمکرات کردستان ايران، ھنگامی کامران

رو شد و جراحات جدی بر چشمان و ريه و صورتش  به بود باز کرد به محض اين که آن را باز کرد با انفجار مھيبی رو

صبح پستچی : ا ايشان داشتم ماجرا را چنين تعريف کرد که بحبتیصطی . وارد گرديد که پس از مدتی او ھم جان باخت
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چون عجله داشتم تا فرزند خود . ھا را روی ميز آشپزخانه گذاشتم آن. ھا را از جای پستی در به درون خانه انداخت نامه

اين که يکی گشتم و به محض  فرزندم را به کودکستان رساندم و به خانه برمی. ھا را باز نکردم را به کودکستان ببرم آن

چه و يا يک نوار صبط صورت درون آن باشد، باز کردم و با انفجار مھيبی  رسيد يک کتاب نظر می از نامه را که به

  .رسانند کنند و او را غرق در خون به بيمارستان می ليس و آمبولاس خبر میوھمسايه پ. رو شدم به رو

 ميلادی، يک پيشمرگ سابق حزب دمکرات کردستان  ٩٠ھای چند سال پيش از اين واقعه نيز اگر اشتباه نکنم در سال

 کشته بودند که ھيچ اثری از  چکشۀبا ضرب) نس ھامن نی( ستکھلمزل خود در يکی از کمون ھای حومه ايران را در من

 که عجله داشت و خارجی ھمرا تاکسی، فردی دۀ ليس، گفته شد که يک راننواما در تحقيقات پ. ن برجای نمانده بودقاتلا

  .بود در ھمان ساعاتی که اين قتل اتفاق افتاده او را به فرودگاه آرلاندا رسانده است

ھای  اری از رسانهکرد و بسي ھا شاکی داشت و برای جمھوری اسلامی جاسوسی می ھا پيش ده چنين کسی که سال ھم

ی جاسوسی مطلب زيادی نوشتند ھا  فعاليتۀ مطلب زيادی دربارسويدنھای  چنين روزنامه ستکھلم و ھمزبان در  فارسی

کند و دفتر و دستک تجاری نيز برای خود راه  ستکھلم زندگی میاکنون در  اند اما ھم اخراج کردهو مطرح شد او را 

  .انداخته است

ھای حکومت  ھا اخراج تروريست ، اين چند نمونه ترور و صدھا تھديد و دهسويدن آرام و دمکرات ۀبه اين ترتيب، جزير

 زندانيان سياسی در ٦٧کشتار سال به دليل شرکت در ) عباسی( اکنون نيز دادگاه حميد نوری می را شاھد بوده و ھماسلا

ستکھلم ل جاسوسی برای جمھوری اسلامی در ی به دليسويدن  -  نيز دو برادر ايرانیًاخيرا. ستکھلم در جريان است

 سويدناما ھيچ موقع مقامات امنيتی . بوده است) سپو( سويدنخفی ليس موھا از مقامات بالای پ يکی از آن. اند دستيگر شده

 در معرض ًھا جاسوسی صورت گرفته و احتمالا ن سياسی ايرانی ساکن اين کشور که در مورد آنبه آن بخش از فعالا

 .اند، اطلاعاتی و ھشداری نداده است خطر قرار داشته

*****  

جا، در رابطه با  ليس آنوشيده و سفری ھم به لارناکا داشته و با پخانم محلوجيان، زحمات زيادی در نوشتن اين کتاب ک

اند و   بزرگ شدهسويدنويژه برای جوانان ايرانی که در   اين رمان، بهیسويدنخواندن .  کرده استصاحبهمترور غلام 

 تروريسم کند که درک عميقی از جنايات و اند، کمک می يا در سنين کوچکی ھمراه والدين خود به اين کشور آمده

  .دارد، پيدا کنند ن سياسی برنمیور نيز دست از تھديد و ترور فعالاحکومت اسلامی در ايران و اين که در خارج کش

ی است اما ئجنا - ترور غلام، يک کتاب مستند نيست و يک رمان سياسی ۀ دربار»قرار ما، لارناکا «ھر چند که کتاب

کاھد، بلکه احساسات انسانی  ھای تروريستی حکومت اسلامی نمی ای سياستعنوان افش نه تنھا از ارزش و جايگاه آن به

  .انگيزد عليه تروريسم دولتی برمی را سويدنی و جوانان ايرانی در سويدن ۀويژه خوانند خواننده به

، داستان نقض داستان دولت و شھروند. چنين بود که اين رمان خلق شد«: خوانيم اين رمان می» آخرين سخن«در 

در طول چھار سالی که صرف نوشتن کتاب شد، موضوع را با کسی در ميان . رمت انسانی، ترور جسم و جانح

در مراحل پايانی کار، با دو تن از رفقای نزديک غلام کشاورز، احمد اسکندری و بھرام رحمانی تماس گرفتم . نگذاشتم

  ».ھا از ھيچ راھنمائی فکری دريغ نکردند و آن

ھای سياسی، اجتماعی،  داشت داودطلبانه و آگاھانه در عرصه ی که با خلوص نيت و بدون چشمئھا ان انسۀدر واقع ھم

ست که  کنند طبيعی  راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی روشنگری میۀفرھنگی و ھنری زندگی خود را وقف مبارز

ھا در جامعه از خود بر جای   که آنیئھا و ھمه يادگارھا  آثار و نوشتهزيکی از بين بروند اماروزی به لحاظ ف
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حکومت اسلامی، غلام را ترور کرد اما . ھا را از بين ببرد تواند آن شوند و ھيچ قدرتی ھم نمی گذارند، ماندگار می می

  .شود، از بين ببرد توانست آثاری که غلام از خودش در جامعه به يادگار گذاشته و يا در مورد او گفته و نوشته می نمی

 غلام کشاورز، به اين تلاش سياسی، اجتماعی و فرھنگی ۀيان، من به عنوان يک رفيق و ھم تشکيلاتی آن دوردر پا

  .کنم نھم و تشکر می خانم محلوجيان ارج می

  . تھيه کنندسويدنتوانند اين کتاب را از نشر باران در  مندان می علاقه

  !ياليسم گرامی بادباختگان راه آزادی و  و برابری و سوس  جانۀياد غلام و ھم

  ٢٠٢١مبر  نوشتمھ بيست و – ١٤٠٠ ]قوس[شنبه ھفتم آذريک

  

 


